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۵شنبه
۱۴۰۱ ۰۳ شــهریور 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۷
۳۷۴۴ شـــــماره 

آرامگاه فردوسی، سال ۱۳۶۹

مراسم چهلم اخوان در جوار پیر توس

پاییـز عمـر شـاعر «پادشـاه فصل هـا» بـا پیشرفـت بیـماری دیابـت، در 

شصت و دو سـالگی فرا می رسـد؛ چهـارم شـهریور ۱۳۶۹خورشـیدی.

۴۰ روز که می گـذرد، در بـاغِ نرم نرمک بی بـرگِ آرامگاه فردوسـی برای 

او مراسـمی می گیرنـد. دکـتر شـفیعی کدکنی در سـوگ امیـد «شـعر 

به یادماندنـی قـرن» را می سرایـد و درخواسـت می کند در این مراسـم 

خوانـده  شـود. او در ایـن شـعر بارهـا می گویـد:«مـرگ تـو را هنـوز بـاور 

نمی کنـم» و حلالش می دارد از این پس، شـب های شـعر خوانی اش با 

حکیم پیر در آفاق لاجوردی دلبازِ دشتِ توس.

بخشـی از شـعر به یادماندنی قرن از دکـتر شـفیعی کدکنی را در ادامه 

می خوانید:

هان ای امیدِ پیر،

 با آبشارِ نقره ای موی،

با من سخن بگوی

مرگ تو را هنوز باور نمی کنم

{...}

هان ای شهیدِ شعر

تو سال های زندگی ات را

                        مُردی

                             تا زندگی کنی

!{...}

ای قصّه گوی آخرِ شه نامه ای امید

پایانِ شاهنامه ی عمرت

                               خوش!

باید به این ختام، بنازی

 نه؟

مرگِ امید را

باور نمی کنم

در معبدِ بلندِ حماسه

آن سوی تر ز عشوه یک برکه زلال

در زیرِ چترِ سبز درختی

                                امّید خفته است

زیرا که سال ها

دَستانسرای توس برایش

         افسانه گفته است.

تاریخ 
حرم

شعری منتشرنشده از محمدباقر کلاھی اھری از آخرین سفر 
مھدی اخوان ثالث به مشھد

گفتم آری، «امید» بود
محمدباقـر کلاهی اهـری، شـاعر نوگـرا و صاحب سـبک شـهرمان،

خاطره روشـنی از آخرین سـفر مهـدی اخوان ثالـث به مشـهد دارد.

خاطـره مربوط بـه زمانی اسـت  کـه تهـران موشـک باران شـده و جو 

مغشوشـی بر آنجـا حاکم اسـت؛ بنابراین اخـوان مدتی را در مشـهد 

می گذراند.

شـاعر «در آن تابسـتان که گریسـتم» تعریف می کند: سه شنبه ها در 

منزل استاد قهرمان که آن زمان در سناباد سـکونت داشتند، ایشان 

را می دیدیـم. به صـورت منظـم چندین هفتـه پی در پی حضـور پیدا 

کردند. من قبلا اخوان را دیده بودم، اما این بار ظاهرش بسیار تغییر 

کرده و به فردی تکیده  و رنجور تبدیل شده بود. توی آخرین عکس ها 

هم چهره اش همین گونه است. یادم اسـت خیلی آب می نوشید. دو 

سـه تا بطری آب و لیوان دور وبرش بود. یکی از حـاضران، آقای دکتر 

علوی، از ایشـان پرسیدند: آقای اخوان، شـما همیشه همین قدر آب 

می  خورید؟

گفتنـد: بلـه، برایـم خـوب اسـت. آن بزرگـوار پیش خـودش احتمال 

دیابت داده بود. اما آقای اخوان در آنجا چیزی از اینکه دیابت داشته 

باشـند، نگفت. بعد هـا دریافتیم دیابـت پیشرفتـه دارد، درحدی که 

شـماره عینکـش هـم تغییـر کـرده بـود. درهرصـورت چندبـاری کـه 

ایشـان را در منزل اسـتاد قهرمان دیـدم و همیـن تکیدگی شـان، به 

شـعری با وزن نیمایی ملایم تبدیل شـد کـه به صـورت گفت وگو بین 

دونفر سرودم. شعر را خدمت خودشان هم تقدیم کردم و بعدا ایشان 

ابـراز لطف هم کـرده بودنـد. کلاهی اهـری ایـن نکته را هـم ضمیمه 

حرف هایـش می کند که سـفر بعـدی اخوان به مشـهد وقتـی بود که 

آمد و در کنـار آرامگاه پیر تـوس سر به خاک خراسـان گذاشـت.  این 

شعر را در ادامه بخوانید.

گفتی که آشـنا به نظر می رسید

گفتم آری،«امید» بود

گفتی همو که همواره با روز و روشـنایی همراه است

گفتم آری

همو که همواره با آفتاب و آب سـفر می کند

و در میان آیینه ها راه می رود

 با چهره ای بزرگ

گفتی پس چرا این سان نزار؟

گفتم که ماه هم از کوهسـار گاهی نزار برمی آید

و امید یعنی همین

کـه بـار دگـر، بـدرِ تمام 

سر بزنـد از همین هلال 

که می بینی.

تاریخ 
حرم

روایتی درباره مهدی اخوان ثالث و مکان هایی که با نام او در مشهد خاطره انگیز شده اند

گذر از کوچه ھای شاعر پاییز
لیلا کوچک زاده |      در میان امید و ناامیدی، هماره می گفت:«اما باید زیست باید زیست». از تبار سرودن بود. سازش را با «ارغنون» کوک کرد و با لقب 

امید، راهش را «از این اوسـتا» به «آخر شاهنامه» رساند؛ آخر شـاهنامه، جایی در زیر چتر سبز درختی در گوشـه ای از آرامگاه فردوسی است،

در کنار داسـتان سرای توس که سـال ها افسـانه هایش را خوانده اسـت. مهدی اخوان ثالث؛ میم. امید. راوی توسـی. شـاعر شکسـت. زاده 

۱۰ اسفند ۱۳۰۷ در مشهد و وفات یافته در ۴شهریور ۱۳۶۹ در تهران. درست است که دکتر شفیعی کدکنی برای اخوان سروده:«باشد که 

گورِ تو، چون شـعرِ تو پناهگهِ عاشقان شود» اما نقطه وصل راوی توسـی به مشهد، بیش از این هاست. همین اسـت که در سالروز در گذشت 

او (۴شـهریور) به مکان هایی در مشـهد سر زدیم که روزگاری محل آمد وشـد شـاخص ترین شـاعر شـعر معاصر ایران در تمام طـول زندگی  

۶۲ساله اش بوده است. سطرهای بعدی، گزارشی از این گشت و گذار است.

قصه مغازه بی نشـان اما خاطره انگیز خیابان ارگ به نام اخوان ثالث ها گره خورده اسـت. سـه برادر به نام علی، عباس و علی اصغر که بیش از یک 

قرن پیش، از یزد به مشـهد مهاجرت می کنند و عطاری سر محلـه سراب را راه می اندازند. علـی معروف به «آق علی عطار» پـدر مهدی اخوان ثالث 

است و تا امروز همچنان عطاری به همین عنوان بین مشهدی ها و به عنوان قدیمی ترین عطاری مشهد معروف است، بااینکه بعد از فوت آق علی ،

عباس عهده دار مغازه می شود. البته علی اصغر هم می رود نبش کوچه توحید یک (معروف به کوچه یزدی آباد ها) خوار بارفروشی راه می اندازد.

عطاری اما با گذشته خود تفاوت زیادی نکرده است و از طرفی صاحب فعلی اش، از نوه های عباس، مهدی اخوان ثالث نام دارد! در هر صورت این 

عطاری نبش کوچه امام خمینی ۱۲ (کوچه ماهرخ) با این ویژگی ها یادگار روزهایی است که شاعر شهرمان در کودکی و نوجوانی به آنجا آمد وشد 

می کرده است و در خاطراتی که از او روایت می شود، این عطاری جایگاهی ویژه دارد.

قصه مغازه بی نشـان اما خاطره انگیز خیابان ارگ به نام اخوان ثالث ها گره خورده اسـت

 سطرهای بعدی، گزارشی از این گشت و گذار است

ش �ا� ی �طار و �ا و� ما�خ/ �غازه آق ع� ی۱۲، � �� امام ��

به رسـم گذشـته که محل کار مـردم نزدیک به منازلشـان 

بـوده، خانـه علی آقـا عطـار (پدر مهـدی اخـوان ثالـث) و 

عباس (عمو ی مهـدی اخوان ثالث) هـم نزدیک عطاری 

در ایسـتگاه سراب بوده اسـت؛ خانه هایی که البته امروز 

اثری از آن ها باقی نمانده. نشانی خانه عباس اخوان ثالث 

که پدرخانم مهدی اخوان ثالث هم  بوده، در کوچه بازارچه 

سراب۶ است؛ یکی از کوچه های راسـته  معروف به کوچه 

شـاهین فر که به تازگی سـنگ فرش شده اسـت. کوچه  با 

شـیب ملایمی به انتها می رسـد. هنوز خانه های خشتی 

با قدمت زیـاد در ایـن کوچـه باقی اسـت اما خانـه عباس 

اخوان ثالث  در انتهای کوچه سال هاسـت تخریب شده؛

خانه ای که درخت توت بزرگی داشـته است و همسایه ها 

و فامیل از آن همیشه محظوظ بوده اند.

به رسـم گذشـته که محل کار مـردم نزدیک به منازلشـان 

 بازار� �راب۶، �و� �ھان/ خا� ��و

همو که همواره با آفتاب و آب سـفر می کند

و در میان آیینه ها راه می رود

گفتی پس چرا این سان نزار؟

گفتم که ماه هم از کوهسـار گاهی نزار برمی آید

 بـدرِ تمام 

سر بزنـد از همین هلال 

به یقین نامدارترین انجمن ادبی مشـهد در اواخر دهه۲۰، انجمـن ادبی فرخ بود؛

انجمنی نبش خیابـان جهانبانی، کنـار کوچه ای نزدیـک به سـه راه جم و در منزل 

سیدمحمود فرخ که هر جمعه صبح میزبان شاعران مشهدی بود. البته این محفل 

تنها به حضور شاعران خراسانی محدود نمی شد و بسیاری از شاعران ایران و حتی 

خارج از کشـور، هنگام سفرشـان به مشـهد حتما سری هم بـه آن می زدنـد. یکی از 

این سـفرکرده ها مهـدی اخوان ثالث بود که طبـق روایتی از مرحوم رضـا افضلی از 

شروع انجمن به آنجا آمد وشد داشته اسـت. افضلی در خاطراتش با اشاره به کتاب 

«ده نامه» محمـد قهرمان می نویسـد: برخی گـمان می کنند تأسـیس انجمن فرخ 

بدون مقدمات بوده و از همان ابتدا از محل منزل اسـتاد فرخ شروع شـده اسـت اما 

گویا این انجمن در یکی دو سـال آغاز تشـکیل خود، بعدازظهرهای جمعه در خانه 

شادروان گلشن آزادی، مدیر روزنامه آزادی، تشکیل می شده است و شاعران بزرگ 

خراسان نظیر نصرت منشی باشی، فرخ، عقیلی، نوید و... در آن شرکت می کرده اند.

قهرمان و اخوان هم حضور داشتند و شعرهایشان را می خواندند. گاهی در بعضی 

جلسات، غزلی را به طرح می گذاشتند، اخوان و قهرمان از موضوع مطرح شده شعر 

می ساختند و مرحوم آزادی گاهی آن را در روزنامه خود چاپ می کرد.

به یقین نامدارترین انجمن ادبی مشـهد در اواخر دهه انجمـن ادبی فرخ بود

ی ��خ ن اد� م/ ا��� ه � ی، � را ش �یابان �ھا�با� ��

شنیدن هر روایتی 

کـه یـک سر آن بـه مهـدی اخوان ثالـث در 

مشـهد برسـد، ارزشـمند اسـت. یکـی از ایـن روایت هـا متعلق بـه 

سیدمحمد عابدین دو، مدیر هیئت صدساله موسی بن جعفر(ع) در بالاخیابان 

است که می گوید در زمان تحصیل، همسـایه روبه روی مدرسه  شان در کوچه 

شهیدکاشـانی۲۲ فعلـی، مهـدی اخوان ثالـث بـوده اسـت؛ درحالی کـه مـا 

می دانیم شاعر معاصر کشورمان، در دهه۳۰ از مشهد به تهران مهاجرت کرده 

است و در گفت و گو با زرتشت اخوان، فرزند آن مرحوم، هم می شنویم که پدرش 

پس از بیست سـالگی، هیچ گاه در مشهد زندگی نکرده اسـت. اما ماجرا از چه 

قرار است؟ آقای عابدین دو  در دهه۵۰ محصل دبیرستان جلیل نصیرزاده در 

کوچه شهیدکاشانی۲۲ بوده است؛ کوچه ای که به دلیل حضور چند مدرسه 

و دبیرسـتان به کوچه مدرسـه ها معروف اسـت. معلم ادبیاتشـان آقای علمی 

مدعی می شود که خانه روبه روی دبیرستان، منزل مهدی اخوان ثالث است و 

حتی بچه ها را تشویق به دیدن و صحبت با او می کند و می گوید اگر بخواهید 

به سمت شعر و شـاعری بروید، با آقای اخوان مشـورت کنید و ازشان خط 

مشی بگیرید. آقای عابدین دو می گوید آقای اخوان را در این خانه البته 

خیلی محدود دیده است.

درهرصورت ما هم به دنبال این صحبت به کوچه شهیدکاشانی۲۲

می رویم و زنگ پلاک۳۸، خانه سنگی سفید روبه روی دبیرستان 

نصیرزاده را می فشـاریم. خانه در دسـت مستأجر اسـت، اما نام 

فامیـل صاحبخانـه کـه یک خانـم اسـت، اخـوان ثالث اسـت! با 

صاحبخانه تماس می گیریم و متوجه می شویم این خانه متعلق به 

پسرعموی مهدی اخوان ثالث، مرحوم محمد اخوان ثالث، است؛

محمد فرزند علی اصغر.

همسر آن مرحوم می گوید: آقامهدی شاید فقط دوبار به خانه ما آمده 

باشـد. یک بار در زمان فـوت عمویش و بـار دیگر هم بـرای فوت همسر 

عمویـش. این ها را هم چاشـنی حرف هایش می کند کـه وقتی مهدی 

اخوان ثالث مشـهد می  آمده اسـت، قوم و خویش هـا او را نمی دیدند،

چـون دوسـتانش او را بـا خـود می بردنـد. او می گویـد به واسـطه نـام 

فامیلی شان هر کسی در کار شعر اسـت، آن ها را محترم می شمارد. این 

روایت خانه ای منسـوب به مهدی اخوان ثالث در دهه۵۰ مشـهد است که 

بچه های دبیرستان نصیرزاده، رویای زیبای همسایگی با شاخص ترین شاعر 

معاصر ایران را در ذهن ساخته بودند.

خاطـره مربوط بـه زمانی اسـت  کـه تهـران موشـک باران شـده و جو 

مغشوشـی بر آنجـا حاکم اسـت

می گذراند.

«شـاعر «شـاعر «در آن تابسـتان که گریسـتم

منزل استاد قهرمان که آن زمان در سناباد سـکونت داشتند

را می دیدیـم. به صـورت منظـم چندین هفتـه پی در پی حضـور پیدا 

کردند. من قبلا اخوان را دیده بودم

کرده و به فردی تکیده  و رنجور تبدیل شده بود

هم چهره اش همین گونه است

سـه تا بطری آب و لیوان دور وبرش بود

علوی، از ایشـان پرسیدند

می  خورید؟

گفتنـد: بلـه، برایـم خـوب اسـت

دیابت داده بود. اما آقای اخوان در آنجا چیزی از اینکه دیابت داشته 

باشـند، نگفت. بعد هـا دریافتیم دیابـت پیشرفتـه دارد

شـماره عینکـش هـم تغییـر کـرده بـود

ایشـان را در منزل اسـتاد قهرمان دیـدم و همیـن تکیدگی شـان

شـعری با وزن نیمایی ملایم تبدیل شـد کـه به صـورت گفت وگو بین 

دونفر سرودم. شعر را خدمت خودشان هم تقدیم کردم و بعدا ایشان 

ابـراز لطف هم کـرده بودنـد

حرف هایـش می کند که سـفر بعـدی اخوان به مشـهد وقتـی بود که 

آمد و در کنـار آرامگاه پیر تـوس سر به خاک خراسـان گذاشـت

شعر را در ادامه بخوانید

گفتی که آشـنا به نظر می رسید

گفتم آری،«امید» بود

گفتی همو که همواره با روز و روشـنایی همراه است

گفتم آری

همو که همواره با آفتاب و آب سـفر می کند

و در میان آیینه ها راه می رود

 با چهره ای بزرگ

گفتی پس چرا این سان نزار؟

گفتم که ماه هم از کوهسـار گاهی نزار برمی آید

و امید یعنی همین

کـه بـار دگـر

سر بزنـد از همین هلال 

که می بینی

همو که همواره با آفتاب و آب سـفر می کند

و در میان آیینه ها راه می رود

 با چهره ای بزرگ

گفتی پس چرا این سان نزار؟

گفتم که ماه هم از کوهسـار گاهی نزار برمی آید

و امید یعنی همین

کـه بـار دگـر، بـدرِ تمام 

سر بزنـد از همین هلال 

که می بینی.

 افضلی در خاطراتش با اشاره به کتاب 

 برخی گـمان می کنند تأسـیس انجمن فرخ 

بدون مقدمات بوده و از همان ابتدا از محل منزل اسـتاد فرخ شروع شـده اسـت اما 

 بعدازظهرهای جمعه در خانه 

 تشکیل می شده است و شاعران بزرگ 

 در آن شرکت می کرده اند.

قهرمان و اخوان هم حضور داشتند و شعرهایشان را می خواندند. گاهی در بعضی 

 اخوان و قهرمان از موضوع مطرح شده شعر 

می ساختند و مرحوم آزادی گاهی آن را در روزنامه خود چاپ می کرد.

 یکـی از ایـن روایت هـا متعلق بـه 

 مدیر هیئت صدساله موسی بن جعفر(ع) در بالاخیابان 

 همسـایه روبه روی مدرسه  شان در کوچه 

 مهـدی اخوان ثالـث بـوده اسـت؛ درحالی کـه مـا 

 از مشهد به تهران مهاجرت کرده 

 هم می شنویم که پدرش 

 هیچ گاه در مشهد زندگی نکرده اسـت. اما ماجرا از چه 

 محصل دبیرستان جلیل نصیرزاده در 

 کوچه ای که به دلیل حضور چند مدرسه 

 معلم ادبیاتشـان آقای علمی 

 منزل مهدی اخوان ثالث است و 

حتی بچه ها را تشویق به دیدن و صحبت با او می کند و می گوید اگر بخواهید 

 با آقای اخوان مشـورت کنید و ازشان خط 

 آقای عابدین دو می گوید آقای اخوان را در این خانه البته 

درهرصورت ما هم به دنبال این صحبت به کوچه شهیدکاشانی۲۲

 خانه سنگی سفید روبه روی دبیرستان 

 خانه در دسـت مستأجر اسـت، اما نام 

 اخـوان ثالث اسـت! با 

صاحبخانه تماس می گیریم و متوجه می شویم این خانه متعلق به 

 مرحوم محمد اخوان ثالث، است؛

 آقامهدی شاید فقط دوبار به خانه ما آمده 

 یک بار در زمان فـوت عمویش و بـار دیگر هم بـرای فوت همسر 

 این ها را هم چاشـنی حرف هایش می کند کـه وقتی مهدی 

 قوم و خویش هـا او را نمی دیدند،

 او می گویـد به واسـطه نـام 

 آن ها را محترم می شمارد. این 

۵۰ مشـهد است که 

 رویای زیبای همسایگی با شاخص ترین شاعر 

بین حرف های محمد نیک، پیشکسـوت و راوی 
شعر خراسان، می شنویم که مهدی اخوان ثالث 
در هنرسـتان صنعتی مشـهد تدریس می کرده 
اسـت. هنرسـتان صنعتـی شهید بهشـتی بـا 
نـام قدیمـی هنرسـتان صنعتـی، سـال ۱۳۱۵

خورشیدی در ضلع غربی میدان شریعتی واقع 
شده اسـت. آن طور که نیک می گوید، اخوان در 
جوانی به اسـتخدام ایـن هنرسـتان در می آید و 
در کارگاه حرفه و فن، آهنگری، تدریس می کرده 
است. همچنین می گوید: اخوان ثالث هر وقت 
به مشـهد می آمـد، پاتوق اولـش، انجمـن ادبی 
فرخ بود؛ منزل آقای باقـرزاده پاتوق دوم و جایی 
به نام قلعه خان حاکـم در حوالی تربت حیدریه 
متعلق به پسر آقای باقرزاده، پاتوق دیگرش بود.

با دوستانش، آقای شفیعی کدکنی، آقای کمال 
و قدسی و قهرمان به آنجا می رفتند و یک هفته ای 

برای استراحت می ماندند.

ن ��ی آباد، ��ر�تان ��ید ����ی (��ر�تان ����ی سا�ق) �یدا
 آ�ن��ی � ��ی آباد!

در دهه۳۰ مشهد، کافه ای در خیابان ارگ بود که می شد 

در آن نشسـت و صبح تا شـب درباره ادبیات، فلسفه و هنر 

حـرف زد، آن هـم در گوشـه خیابانـی پـر از سـینما، تئاتر و 

شـادی و جنب وجوش. یک کوچه نرسـیده به بـازار جنت 

امروز، کوچه سـینما ایـران بـود. کوچه پهن بن بسـتی که 

سمت چپ آن، سینما ایران بود و سمت راست، قهوه خانه 

داش آقـا. اینجـا به نوعـی «کافـه نادری» مشـهد به شـمار 

می رفـت و پاتـوق شریعتی و رفقایـش در همان سـال ها و 

محل گردهم آمـدن شـاعران خراسـانی از جملـه مهدی 

اخـوان ثالـث، محمـد قهرمـان، فریـدون مـژده، محدث و 

قدسی بود.

دکـتر شـفیعی کدکنی کافـه داش آقـا را از مهم تریـن 

مراکـز روشـنفکری مشـهد می دانـد و بـه تعبیـر او، ایـن 

محـل جایـی  اسـت بـرای انقلابیـون شکسـت خورده  

بعـد از کودتـای ۲۸ مـرداد. اخوان ثالـث هـم پـس از 

کودتای۱۳۳۲خورشـیدی بـا اینکـه شـخصیتی حزبـی 

و سیاسـی نیسـت، نمی توانـد در مقابـل دغدغه هـای 

اجتماعـی متأثـر از سیاسـت بی تفاوت باشـد و دسـت به 

سرودن می زنـد و می شـود شـاعر شکسـت و پاتوقـش در 

زمان هایی که مشهد می آمده، همین جاست.
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�یابان ارگ ��ھد (امام ����ی)، �و� ���ما ا�ان
��وه خا� داش آ�

شنیدن هر روایتی 

کـه یـک سر آن بـه مهـدی اخوان ثالـث در 

 یکـی از ایـن روایت هـا متعلق بـه  ارزشـمند اسـت یکـی از ایـن روایت هـا متعلق بـه 

می ساختند و مرحوم آزادی گاهی آن را در روزنامه خود چاپ می کرد
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 انجمـن ادبی فرخ بود؛

 کنـار کوچه ای نزدیـک به سـه راه جم و در منزل 

 البته این محفل 

تنها به حضور شاعران خراسانی محدود نمی شد و بسیاری از شاعران ایران و حتی 

. یکی از 

می کرده انـد. قناتی هـم از زیر خانه می گذشـته بسـیار بزرگی بوده و چهار خانـواده در آن زندگی می کرده اند! دورتا دورش اتاق و زیرزمینش مطبخ آن قدر بزرگ بوده است که با دوچرخه درش را باز زرتشـت اخوان، پسر مرحوم مهدی اخوان ثالث،میـدان سـعدی می داننـد؛ خانـه ای که بـه گفته یکـی از کوچه هـای حدفاصل ایسـتگاه سراب تا سال ۱۳۰۷خورشـیدی در آن متولد شده است،نشـانی خانه پـدری اخـوان را کـه در دهمین روز 
زادروزش، مکان خانه را خواهیم یافت.همچنـان وام دار او می مانیـم و حتـما در گزارش درباره محل دقیق خانه پدری  شـاعر قاصدک ها خاندان گرجی های مشهد بوده است.خانه که دو در دیگر هم دارد،۱۵۰سال در اختیار ثالث وجـود دارد. امـا همسـایه ها می گویند این خانه ای با ویژگی های خانه پدری مهدی اخوان انتهایشان را می کاویم. در انتهای کوچه سعدی۹داشـته اسـت. یکی یکی از کوچه ها می گذریم و آنجا می رویم. خانه در انتهای کوچه بن بستی قرار از کوچه های نزدیک به میدان سعدی داده اند، به یافتن محل دقیق خانه که نشـانی اش را در یکی ظاهرا اثری از این بنا باقی نیسـت ولـی ما به امید است.

ن �عدی/خا� �دری گاه �راب و �یدا  �د��ل ا���


